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چيكده
در ادبيات داستانی معاصر، صادق هدايت، كيي از چهره هاي چند وجهي است.

در آثار او، نگرش به زن و بازتاب این عنصر زاياي خلقت، سبب شده، وي را زن 
ستيز قلمداد كنند؛ اما با تعمق در آثارش و با توجه به مسائل روانشناختي، تربيتي 
و اجتماعي شخصيت هاي داستان هایش، شايد ديگر وی زن ستيز معرفي نشود. 
در اين مقاله، به بررسي جنبه هاي ناشناخته ي سيماي زن در آثار اين نويسنده 
پرداخته شده و نتیجه نشان داد که، وی نه تنها زن ستیز نبوده، بلکه با شفقتی 

خاص به زنان ایرانی می نگریسته است.
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مقدمه
زن به عنوان قشر لطيف و شكننده ي جامعه، در ادبيات داستاني ايران، جايگاه ويژه اي دارد. هر كدام 
از نويسندگان معاصر، به فراخور تقاضا و امكانات فرهنگي جامعه ي زمان خود، اين جنس حساس را به 
گونه اي در آثار خود جاي داده اند. بعضي از اين نويسندگان، زن را مانند همان معشوق خوش سيما و 
دلبر عشوه گر و طناز ادبيات سنتي تصوير كرده اند و گروهی دیگر به رخدادهای اجتماعی و فرهنگی 
مربوط به زنان پرداخته اند. هدايت » در داستان هاي واقع گرايانه اش ارزش هاي تثبيت شده را با طنزي 
ویرانگر مورد سؤال قرار مي دهد. در داستان هايي چون: حاجي مراد، داود گوژپشت، آبجي خانم، مرده 
خورها، داش آكل، طلب آمرزش، چنگال، محلل، زني كه مردش را گم كرد و علويه خانم، با توصيف 
انتقادي از جامعه ي تحت استيلاي استبداد و خرافه پرستي، آن را افشا مي كند و پوسيدگي دروني اش 
را به رخ مي كشاند و بيزاري خود را از مردمي كه پذيراي اين محيط پست و متعصب اند، ابراز مي كند.« 
)ميرعابديني، 1386: 93-92( اما براي بيان حس تنفر خود از اتفاقات ناهنجار جامعه و زندگي فلاكت بار 
زنان، زبان و شيوه ي بيان متفاوتي را برمي گزيند كه موجب مي شود تقريباً   عده ي كثيري از خوانندگان 
و منتقدان آثار ادبي، دريافتي نادرست و به دور از واقعيت ذهني او داشته باشند و او را زن ستيز بخوانند؛ 

ولی بايد اذعان كرد كه :
» ديدگاه صادق هدايت نسبت به زنان، خوش بينانه و جانبدارانه است.« )جوركش، 1377: 14(
در اين نوشتار، بر اساس آثار وی، ديدگاه مثبت او نسبت به زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

سيماي زن در آثار صادق هدايت
چهره ي زن ايراني در داستان هاي صادق هدايت به گونه اي تصوير شده است كه شايد خوانندگان 
و حتي منتقدان سطحي نگر را عليه او بشوراند. به عنوان مثال در داستان » زني كه مردش را گم كرد« 
از مجموعه ي » سايه روشن «، وی در مسیر داستان، تصويري از زندگي دوران دوشيزگي زرين كلاه 
)شخصيت زن داستان ( بـه دست مي دهد و در واقع شرايط و محيط زندگي او را محكوم مي كند. زيرا 
اين وضعيت آشفته ي خانواده است كه سبب مي شود زرين كلاه در 14 سالگي عاشق مردي شود كه 

بعد از دو ماه زندگي مشترك، بدن او را به شلاق مي گيرد.
تصويري كه صادق از محيط خانوادگي زرين كلاه ساخته، چنين است: » او از مرد چیز زیادی    
نمی دانست، مادرش هميشه او را كتك زده بود و از او چشم زهر گرفته بود و خواهرانش كه از او 
بزرگتر بودند با او هم چشمي مي كردند و اسرار خودشان را از او مي پوشيدند.... او از هر دوي    آن ها 
پيش مادرش سياه بخت تر بود. چون پيش از آن كه به دنيا بيايد پدرش مرد و مادرش پيوسته به او 
سرزنش مي كرد كه تو سر پدرت را خورده اي و او را بد قدم مي دانست.... از همان وقت كه بچه اي 
كوچك بود مادرش كي مشت به سر او مي زد و كي تكه نان به دستش مي داد و پشت در خانه شان 
مي نشاند و او با بچه هاي كچل و چشم دردی بازي مي كرد. هرگز كي روي خوش يا كمترين مهرباني 

از مادرش نديده بود.« )هدایت، 1356: 34-37(
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بدون شك دختري كه در چنين محيطي رشد كرده تشنه ي محبت است و با كوچكترين برخوردي، 
عاشق مي شود و تن به خفت ازدواج با مردي مي دهد كه او را با شلاق سياه چرمي كه با آن الاغ ها را 

مي زند، نوازش كند!
» هر شب در قهوه خانه ي رضا سبيلو با كل غلام وافور مي كشيد... مثل كي وسواسي و ناخوشي 
تا وارد خانه مي شد شلاق را مي كشيد به جان زرين كلاه و او را خوب شلاقي مي كرد... شلاق سياه 
چرمي كه سر آن دو گره داشت. همان شلاقي كه به الاغ ها مي زد، دور سرش مي گردانيد و به بازو، 
به ران و كمر زرين كلاه مي نواخت. زرين كلاه هم چادر نماز را به خودش مي پيچيد و آه و ناله مي 

كرد.« )هدایت، 1356: 40-41 (
هدايت با توصيف صحنه هاي كتك خوردن شبانه ي زرين كلاه و رفتار وحشيانه ي گل ببو )شخصيت 
مرد داستان (، از روح مغلوب و مأيوس زنان آن زمان انتقاد مي كند و يكنه ي نهفته ي خود را از جامعه 

ي مرد سالار، نمايان مي سازد.
» خواننده با رنج و اندوه فراوان، اين زن نجيب و به هم ريختن آرزوها – آرزوهاي ناچيزش – را   
مي بيند و مي بيند كه با چه شقاوت و خشونتي، احساسات بي آلايـش او لگد مال شده است. فاجعه ي 
زندگي زرين كلاه، نمايانگر سرنوشت تلخ و ناگوار زن ايراني در تمام قرون و اعصار گذشته است.« 

)آرين پور، 1380: 164-165(
» براي خواننده اي كه ) زني كه مردش را گم كرد ( را سر سري بخواند، ممكن است اين داستان 
در نگاه اول، داستاني ناتوراليستي به نظر آيد... اما اگر در تحليل اين داستان، ديدگاه ناتوراليستي صرف 

اختيار كنيم، واقعيت هاي زير را ناديده گرفته و مضمون انتقادي آن را مثله كرده ايم:
- ديد ضد خرافه پرستي هدايت نسبت به مادر زرين كلاه كه معتقد است دخترش بدقدم است.

- تأيكد هدايت بر روابط ستم يكشانه ي زمانه ي هدايت نسبت به زن.
- عشق پرشور زرين كلاه به همسر خود.

- طنز گزنده ي داستان كه از طريق آن، هدايت طرز تلقي زرين كلاه از رابطه اش با گل ببو، فرهنگ 
مسلط بر تربيت خانواده و نيز جمله ي نيچه را به ريشخند مي گيرد.

- انتقاد هدايت از شلاق زدن گل ببو كه از آن به عنوان مرض و وسواس نام مي برد. « )جوركش، 
) 87-88 :1377

هدايت علاه بر اين داستان، در بسياري از داستان هاي خود به ترسيم فرجام زنان طبقات پايين جامعه 
ايراني و محروميت هاي مادي و معنوي آنان مي پردازد. البته همه ي شخصيت هاي زن داستان هاي او 

از طبقات محروم جامعه نيستند و گاهي به زنان متجدد نيز پرداخته است.
» در داستان علويه خانم، مؤلف با بياني بي پروا و آميخته به هزل، از جامعه اي كه كي چنين مخلوقات 
بدبخت و به تمام معني تباه شده اي را در دامان خود پرورانده است، اظهار نفرت مي كند« ) آرين پور، 

)166 :1380
در اكثر داستان هاي صادق هدايت وضعيت غم انگيز و بحراني زن ايراني در زمانه ی وی، كانون 
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اصلي داستان است و حوادث بعدي حول محور آن شكل مي گيرد. وی سعي داشته با به تصوير كشيدن 
زندگي و مصائب زنان بدبخت و زير دست ايراني، تغييري در سرنوشت و زندگي سياه آنان ايجاد كند. 
البته او در اين راه تنها نيست و كسان ديگري نيز دست به چنين اقداماتي زده اند. آرین پور در کتاب »از 

نیما تا روزگار ما« می نویسد:
» از همان آغاز مشروطيت، وضع زنان ايران هميشه مورد توجه و اعتراض روشنفكران ايران بود، و در 
اين كوشش ها شعرا و نويسندگان در صف اول قرار داشتند. بعد از جنگ بين الملل اول و نتايج مهمي كه 
به بار آورد، مسئله ي زن در ادبيات ايران انعكاس وسيعي يافت و با پيشرفت و تحول در شئون اجتماعي، 

اصلاح وضع زنان جزو مسائل جدي قرار گرفت.« )آرين پور، 1382: 10(
هدايت كيي از كساني است كه مي كوشد تا در حوزه ي نثر و داستان نويسي فارسي تغييراتي ايجاد 
كند و سخن را از چشم و ابرو و خط و خال يار، به حيطه ي واقعيت هاي برخورد با زنان بكشاند. او در 

واقع مي خواهد سختي هاي پنهان جامعه را ملموس تر كند.
» داستان هاي هدايت هر كدام حامل پيام و مضموني هستند كه آنان را با فرهنگ و آداب و رسوم اين 
مرز و بوم پيوند مي دهد. در هر كي از اين داستان ها دست كم كي عنصر فرهنگي يا سنتي مردم اين 
ديار، بررسي و شكافته مي شود و بوف كور، به عنوان شاهكار هدايت، در عين حال كه از نظر بيان هنري 
اقناع كننده ترين كاري است كه خود نويسنده را خرسند ساخته، همان محتواي روابط انساني بين زن و 

مرد را مورد بررسی و آسیب شناسی موشکافانه قرار مي دهد.« )جوركش، 1377: 230(
در جامعه ي ايراني و در روابط انساني بين زن و مرد، عدم هماهنگي سني، كيي از مشكلاتي بود كه 
همواره دختران جوان محكوم به پذيرفتن آن بودند؛ اما صادق هدايت كيي از نويسندگاني است كه 
با طرح اين قضيه در داستان هاي واقع گرايانه ي خود، به گونه اي با آن به مبارزه برخاست. او داستان 
»محلل« را به همين ناهماهنگي هاي فردي و اجتماعي اختصاص مي دهد. در اين داستان، ميرزا يدالله كه 

دو زن صيغه اي خود را طلاق داده تا با دختر بچه اي ازدواج كند، مي گويد:
» شب كه او را آوردند، آنقدر كوچك بود كه بغلش كرده بودند. من از خودم خجالت كشيدم. 
از شما چه پنهان، اين دختر تا سه روز مرا كه مي ديد مثل جوجه مي لرزيد. حالا من كه سي سالم 
بود، جوان و جاهل بودم. اما آن مردهاي هفتاد ساله را بگو كه با هزار جور نا خوشي دختر نه ساله 
سرش  پولكي  چارقد  خيالش  به  چيست؟  عروسي  كه  شود  مي  سرش  چه  بچه  خوب  گيرند.   مي 
مي كنند، رخت نو مي پوشد و در خانه ي پدر كه كتك خورده و فحش شنيده، شوهر او را ناز و نوازش 
مي كند و روي سرش مي گذارد. ولي نمي داند كه خانه ي شوهر برايش ديگ حلوا بار نگذاشته اند!« 
)هدايت، 1383: 163( در اينجا هدايت از زبان شخصيت مرد داستان، به اين ناهنجاري هاي اجتماعي 
اعتراض مي كند و  بر زنان، كه به عنوان طبقه ي ضعيف جامعه مورد ظلم و تعدي قرار مي گيرند، شفقت 

مي آورد.
» البته، ديد جانبدارانه‌ي هدايت از زن و انتقاد او از جامعه ي مرد سالار بدان معنا نيست كه هدايت همواره 
قطب گرايي كند و مردان را بد مطلق و زنان را نكي مطلق ببيند، و از طرفي سهم زنان را در پرورش و 
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تربيت مردان نديده بينگارد؛ و از سوي ديگر، بازتاب خشونت مردان را در شكل گيري خصلت هاي غير 
انساني زنان نديده بگيرد: در داستان طلب آمرزش، عزيزآغا، همسر اول گداعلي، دو كودك هووي خود 

را با فـرو كردن سنجـاق در ملاجشـان بي رحمانـه مي كشد.« )جوركش، 1377: 8(
به نظر هدايت اعمال و رفتار زناني چون عزيز آغا، ‌نتيجه ي سنت ها و روابط خانوادگي و اجتماعي 
آن هاست و شايد حركتي دفاعي در برابر جامعه ي زن ستيز و مردسالار باشد. هدايت از زبان عزيزآغا 
كه با قساوت تمام، كودك نوزاد را كشته، ‌مي گويد: » چه بكنم! همه اش به گردن شوهر آتش به جان 
گرفته ام بود كه مرا دست نشانده ي كي دختر ماست بند كرد. خدايا خاك برايش خبر نبرد! « )هدايت، 

)86‌ :1383
هنگامي كه با ديد روانكاوانه به رفتار جنون آميز عزيزآغا نگریسته و به ارزيابي كلام و رفتار او و ديگر 
شخصيت هاي زن داستان ها پرداخته شود، درمي يابيم كه همه ي‌ آن ها وقتي در تنگناي مشكلات قرار 
مي گيرند، به طور غريزي به دنبال توجيهي براي آن مي گردند و روزگار، ‌اجتماع،‌ قضا و سرنوشت بد 

و در نهايت مردان را مقصر اعمال خود مي دانند.
» هدايت در عمل، ‌زن و مرد را روياروي هم قرار مي دهد تا اشكال روابط آنان را بررسي كند. « 
)جوركش، 1377: ‌253( در اين رويارويي، زنان معمولاً گرفتار دست مرداني مي شوند كه به    گونه 
ني مي گردند و هيچ چيزي قوي تر و بهتر از  اي بيمارند و براي فرونشاندن تب جنون خود به دنبال مسكِّ

زنان مقهور و سرخورده نيست! 
گوینده در داستان »چنگال« اين مسئله را به خوبي بيان كرده و باز هم بر درد بي درمان زنان دوره ي 
خود انگشت گذاشته است. در این داستان، پدر خانواده، همسر اول خود را در خفا، خفه کرده و پس از 
ازدواج دوم، با حالتی بیمارگونه، قصد خفه کردن همسر دوم را دارد. ربابه- دختر او- این اتفاق را دیده 

و برای برادر خود تعریف می کند:
» می دونی حالش به هم خورده بود. همان جوری که یک ماه پیش شد، یک مرتبه دهنش کف کرد 
و کج شد. آن وقت پریـد ننجون رو گرفـت، آن قـدر گلویش را فشـار داد که چشم هایـش از کاسه 

درآمـده بـود. اگـر ماه سلطان نبود خفـه اش کرده بود، حالا فهمیـدم ننـه مون رو چه جور کشت.«
هدایت در دنباله ی سخنان ربابه، جمله ای را می آورد که نمایانگر حس زن کشی در مردان این 

خانواده است:
» چشم های سید احمد ]برادر ربابه[ با روشنایی سبزرنگی درخشید و پرسید: کی گفت ننه مون رو 

اینجور کشت؟ « ) هدایت، 1383: 120(
هر خواننده ی توانا و صاحب ذوقی، با خواندن این جمله و دریافتن احساس سیداحمد، متوجه    
می شود که باز هم اتفاقی تازه رخ می دهد و این دختر بیچاره، اسیر چنگال های خشن و روح بیمار 
برادر خود می شود و مانند مادرش، مرگ را تجربه می کند. سیداحمد نیز همچون پدرش به بیماری »زن 
کشی« مبتلاست و نویسنده با بیان این اتفاقات و حالات روحی او و پدرش، بیماری روانی این مردان را 
مطرح می کند. پسر جوان داستان، به سبب علاقه ی شدیدی که به خواهرش دارد و او را فقط برای خود 
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می خواهد، از اینکه ربابه روزی ازدواج کند و او را تنها بگذارد نگران است و این حس تملک مطلق و 
خودخواهی او به قتل دختر جوان می انجامد.

در این داستان و بسیاری از داستان های دیگر، مشاهده می شود كه نويسنده به طور علني از شخصيت 
زن داستان دفاع نكرده اما اين لطف خود را به صورت ضمني و در لفافه شامل حال او كرده است؛ ي‌عني 
هنگامي كه به شخصيت و خلق و خوي » تملك طلبي و شيء انگاري « و حتی توحش مردان مي تازد و 
آن ها را مورد انتقاد قرار مي دهد، چه دليلي جز دفاع از زنان رنج ديده ي داستان مي تواند داشته باشد؟!  

بي شك هدف او بيداري ذهن خواننده و هوشياري او نسبت به مسائل و   واقعیت های موجود است.
خود هدايت در كتاب » فوايد گياهخواري « درباره ي زن، چنين عقيده اي را بيان كرده است:

» جهان زنانه بايد بيشتر از همه متوجه برتري خوراك نباتي شود. چون كيي از خرافات كه شهرت دارد 
اين است كه زن بايد همه ی وقت خود را صرف آشپزي نمايد. از اين رو هر گاه از رنگرزي پيرايش لاشه 
جانواران دست بكشد اوقات خود را به كارهاي نجيب تري خواهد پرداخت. زن كه توليد زندگي مي كند 

نبايد راضي به كشتار شده و لب هاي خود را به آن آلوده سازد. « )هدايت،‌ 1355: ‌56(
در پایان با توجه به آثار هدایت و دیدگاه های او، باید گفت: قطعاً رگه هایی از شخصیت حقیقی هدایت 

و طرز تلقی واقعی وی نسبت به زن را می توان در داستان های واقع گرایانه ی او جست و جو کرد.

بحث و نتيجه گیری
فرجام سخن اين كه كنكاش در آثار صادق هدايت و بررسي ديدگاه هاي او نسبت به اوضاع نابهنجار 
زنان محروم ايراني در جامعه، اين نتیجه را در بردارد كه: می توانیم میزان توجه و دل نگرانی های او 
نسبت به این قشر اساسی جامعه را دریابیم. هدایت برخلاف برچسب های بی جایی که به او زده اند، نه 

تنها زن ستيز نبوده بلكه همواره با حس ترحم و شفقتي خاص به زنان ايراني مي نگريسته است.
صادق هدایت با اندیشه ای تازه و زبانی متفاوت و واقع گرایانه، زشتی های رفتار جامعه ی مردسالار 
را زیر ذره بین انتقاد برده و راه را برای فریاد دادخواهی زنان ضعیف و رانده شده ی جامعه، هموار کرده 
است. این چهره ی متمایز ادبیات داستانی ایران، زبان گویای زنان زمان خود است و با مطالعه ی آثارش 
می توان به خوبی به مسائل جامعه شناختی ایران آن دوره پرداخت؛ زیرا هدایت، بسیاری از آسیب های 
اجتماعی را در داستان های خود بیان کرده و تقریباً هیچ مشکل و معضل جامعه، از دید نقّاد و اندیشه ی 

وقاّد او مخفی و پنهان نمانده و این یکی از وجوه تمایز او نسبت به دیگر نویسندگان معاصرش است.
صادق هدایت به جای پرداختن به موضوعات و مضامین داستانی رایج در زمان خودش، موضوعاتی را 
انتخاب می کرد که گویای دردهای مردم جامعه باشد و زنان دردمند ایرانی، همواره یکی از دغدغه های 
روحی و فکری او بودند. وی با نوشتن داستان هايي چون: »زني كه مردش را گم كرد«،»محللّ«،»طلب 
آمرزش«،»تجليّ«،»علويه خانم« و... سعي داشته به مسائل مربوط به زنانِ گرفتار در دامِ جهل و خرافه 

پرستيِ حاكم بر اجتماع، بپردازد و در اين راه كاملاً موفق شده است.

سیمای زن در ادبیات معاصر»نيلوفر كبود بوف كور«
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